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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

و واجب مطلقاز جمله ادله بر عدم واجب مشروط بودن حجعرض شد 

نه وارد شده بعضي از مي در رواياتي كه در اين ز.دانه استمسئلة است،آنبودن 

.بودنص در وجوب  از آنها اين روايات ظهور در وجوب داشت و بعضي

حاج براي اداء  بعضي از اين روايات در استدانه خود موقعيت البته در

 در اين جا مرحوم شيخ حرّ استحباب حج را در  و در نظر گرفته شده استرضق

.نداهذيل عنوان مسئلة استدانه ذكر كرد

 عن غير واحدٍ، روايت معاويه بن وهب است عن غير واحدٍ، روايتيك

اي راوي براي  افراد عديده.كيد داردأتوصيف در روايت هر جا باشد دلالت بر 

احمد بن ر است و ميند و در سلسله سند محمد بن  ابي عه امعاويه بن وهب بود

بي قال قلت لأرسد كه مي و سند هم به مرحوم شيخ طوسي عيسيبن محمد

)؟فتدين و أحجأيا (؟تدين و احجافأ ذو دينٍ انيّ رجل:عبداالله عليه السلام

 صدوق در اين جا روايت را به .للديننعم هو اقضي فرمايدميرت  حضفقال

 مسئله را ذكر ، مسند ذكر كرده و مرحوم شيخ در بحث استحباب حجصورت

 چون راجع به .ند اين روايت مطلق است در حج واجب و حج غير واجبه اكرد

.استالاسلام در آن صحبت نشده ىحج

 يكي اين كه ؛مسئله در اين جا هستدر مورد دين دو و ه داندر مورد است

همان طوري كه ديروز عرض شد اين فرد بايد فرد فقيري باشد كه دين دارد و 

تواند دينش را بپردازد يا اين كه اگر فقير هم نيست بالاخره الان در يك مين
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يعني كسي كه بخواهد يك حج انجام بدهد اين . برودتواند ميوضعيتي است كه ن

رسد اين كه ما مي حالا يك مسئله اي كه در اين جا به نظر .م بدهدتواند انجامين

كند با آن چه مي قضية حجي كه براي ما هست خيلي فرق ،الان در شرايط فعلي

آن حجي كه براي ما هست خيلي آن طوري كه بايد . استكه در زمان سابق بوده 

جها با وسايل رساند الان معمولا اين حميوشايد آن موقعيت اكيد خودش را ن

هست كيفيت  اين اوضاعي كه فعلاً سفر تفريحي دارد خصوصا باامروزي كه جنبة

 كه دارند اسكاني كه هست و تسهيلاتي كه امروزه براي حجاج فراهم اياستفاضه

شود به طور كلي در دنيا اين يك سفري است كه جنبة تفريح و تنوع و مي

 شما !!چربدميل اين مسائل نيستند  براي آنهايي كه خيلي اهگري آننظاره

 كه اصلا اين حرفها نبود مگر مكه  عليه السلامحساب كنيد در زمان امام صادق

كردند و وقتي در مكه مي همه مردم در چادر زندگي ؟چقدر خانه داشت

كشيد در خود مكه اسكان زير مي سفر ماهها طول  زمانزدندميآمدند چادر مي

.استنبوده  در منازل ،چادر بوده

گويد مثلاً ميرفتند همه در مكه چادر داشتندميافرادي كه داريم در تاريخ 

فلان شخص آمد و چادرش را در فلان منطقه زد مكه اين جوري نبوده كه 

منازلشان را استيجاري بدهند اين حرفها بله يك عده اي بودند در منازل دور مكه 

 با اين حجم .دادندميزمان اينها را كرايه كه به قيمتهاي بالا در موسم حج در آن 

آمدند به طور كلي اصلا حج زير چادر ميي كه از اين طرف و آن طرف يمعظ

آن وقت اين حج زير چادر با تمام اين سختيها و ماهها دوري . استبوده 

فرمايند كه دين ميحداقلش سه ماه  اين دوري را بايد طي كند امام عليه السلام 

ي بعد هم يك  هم قرضي كه دار،ه كن و خودت را به زحمت بيانداز استدان،كن

اين بگوييم توانيم مي واقعا ما . و برو اين حج را انجام بدهقرض ديگر روي آن
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تواند تصور يك چنين قضيه اي را ميكسي اصلا  ً جدا؟حج واجب مشروط است

دگار در  يعني رضاي پرور؟بكند كه اين حج با اين كيفيت واجب مشروط است

اين است كه اگر شخص در مقام سهولت و در مقام تنعم به يك حدي رسيد كه 

بتواند اين را انجام بدهد آن موقع بايد برود و قبل از آن اگر انجام بدهد قبول 

 يعني مجتهد خودش را در ؟شود كردمي اصلاً تصور ؟ مقبول نيست ونيست

ام عليه السلام قرار بدهد كه در فضاي صدور روايت قرار بدهد در فضاي بيان ام

 كه حج استحبابي فرض بگيريماصلاً ؟آن زمان وضعيت رفتن به حج چطور بود 

 به آيدميكند آيا امام مي اصلا اين شخص دارد از حج استحبابي سوال است و

،خبز و شعيراش به در بيابان بيك نفر بگويد براي حج استحبابي چهار ماه در

 خل و زيت هم به  خودت و زن و بچه ات بده بعد هم بلند خبز و ملح هم بخور

وارد  بعد هم مدينه دارد رواياتي ،شو بيا توي خيمه در مكه و عرفات و مدينه

انما امر عليه السلامروايت امام باقراست مثل كه مربوط به زيارت مدينه شده 

 علينامنا و يعرضوا ولايته الي ان يطوف حول هذه الاحجار ثم يجئواالناس

فرمايد بلند شو چند ماه از زن و بچه است فاصله ميعليه السلاميعني امام باقر

بگير و دروي كن بعد هم با اين وضعيت بلند شو بيا پيش ما و ما را زيارت بكن 

جب مشروط ، وا يعني واقعا اين واجب؟شود واجب مشروطميآن وقت اين حج 

يد اداء قرض كه واجب است را انجام فرماميعليه السلام حجي كه امام ؟است

 اين كجايش ؟ بلند شو بيا حج، قرض روي قرض هم بگير و دين هم بگيرنده

به عنوان واجب مطلق بگويد حج را خواست مي اگر خدا ؟واجب مشروط است

كسي قائل به آيا  در مورد صلاه ؟ با چه زباني بگويد؟ديگر با چه زباني بگويد

رد صلاه اگر كسي قرض داشته باشد و بعدا ً كسب در مو؟ واجب مشروط است

براي  خوب ؟ واجب نيست آيا استقراضطهارت مائيه منوط به استقراض باشد
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براي شكم كه نيست فقط  ديروز عرض كردم استقراض ، هم استقراض استحج

براي نماز هم بايد استقراض كند براي روزه هم بايد  استقراض كنيد كسي كه 

مقدمة اعداديه است و قوت براي ايجاد صوم را ندارد از باب صوم برايش واجب

خوب اين بايستي كه استقراض كند و تحصيل قوت كند تا بتواند روزه بگيرد 

ست صوم واجب مطلق ا! شودميخدا نگفته اگر غذا نداري روزه از تو برداشته 

د افطار خواهميمطلق را هم بايد با غذا اداء بكند مثلاً سحور خوب اين واجب 

نشيند و ن طور گرسنه بمي بايد ه؟خواهد و اين شخص ندارد بايد چه كار كندمي

 نه ! من السماءىپس انزل علينا مائد كه خدايا خودت روزه را واجب كردي بگويد

فرستيم برو استقراض كن قرضت را هم ميگويد مائده من الارض برايت مي

توانيد تصور كنيد چون مييا شما  آ.مدهيمي استقراض كن قرضت را هم مدهيمي

 نيست اين غذا هم أكل غذا است و بهصوم در اين جا واجب است و اين منوط 

توانيم بزنيم يا چون صلاه مي اين چنين حرفي ن؟شود به واجب مشروطميتبديل 

واجب است منوط به كسب طهارت است و دراين جا كسب طهارت مائيه منوط 

ن طور است در مياين امور ه در همة؟ جب مشروطشود واميبه استقراض است 

.ن طور استميهمة اين مسائل ه

شد مي يك وقتي بود در خدمت مرحوم آقا بوديم با يك نفر صحبت 

فرمودند اگر حتي مي ايشان .شدميراجع به ضرورت غسل روز جمعه صحبت 

 ببينيد غسل جمعه را به جاي بياورد خوبو بايد برود استقراض كند دپول ندار

نجاست داند غسل جمعه با سه دفعه آب روي ميگويند مجتهد كه ميبه اين 

داند اين غسل جمعه چه بركاتي دارد و چه خيراتي مي!ستبراي ازاله يكي ني

تواند حكم آن ساير موارد مي ديگر نوكند ميدارد و چه مواهبي نصيب انسان 

گويد كه بايد بروي ميلذا است را به اين حمل بكند بگويد اين هم مثل آنازله 
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.استقراض كني و بعد كسب طهارت مائيه بيايي اين غسل جمعه را انجام بدهي

 بي درمان ما در مسائل و استنباطات فقهي اين است كه ما نسبت به د در

 اين درد ما است ما فقط احكام . اطلاع نداريم،واقعيات خارجيه و مخفيه احكام

دانيم كه پشت اين مي ديگر ن! نيم بندونيم آن هم سرسري دامي احكام ظاهري ،را

.دانيمميقضيه چه خوابيده آن را ن

 يك قضيه براي شما نقل بكنم كه مطلب را تا حدودي روشن بكند يكي 

از دوستان بود خدا رحمتش كند به رحمت خدا رفته اين بسيار آدم روشن 

داد مسائل ميا را تشخيص د قضايميفهمي بود فهمش باز بود مطالب را يريمض

،گفت در همان زمان سابق زمان شاهميكرد ميشد براي من تعريف ميرا متوجه 

 موقع بهار آمدمداشتم مي در راه كه ،انخواستيم برويم منزل پدرتميما يك روزي 

بود تازه برگها درآمده بود درختها خيلي نظارت خاص خودش را داشت و باران 

ن الطلوعين خيلي بين الطلوعين باصفايي بود من داشتم آمده بود بيشب هم 

 بروم غسل روز جمعه ، گفتم روز جمعه است قبل از اينكه بخواهم بروم،آمدممي

 اينها چيزهايي است كه خيلي قضيه اصل است .انمنزل پدرترا بكنم بعد بروم 

يند بمياصل است در استنباط اينها است اين مسائل خوب حالا شما در روايات 

ن ميست يا مثلا مستحب أكيد است ما همعه مستحب افرض كنيد كه غسل ج

آيد خسته ميدهيم بله مستحب است  اگر خوابت نميآييم فتوي ميطوري 

له در كار نيست خلاصه ديدي حوصله دو ساله و محبوب چهارده سامينيستي 

گر ات سر رفته و حمام هم بغل دستت است عيب نداره كه غسل كني ولي ا

ديدي نه مثلا بساط به راه است يا رفيقت آمد و بنشيني حرف بزني گپ بزني نه 

آمدم ميگفت من داشتم مي! بياندازش كنار مال بيكاري است!؟غسل جمعه چيه

واهم بروم غسل كنم خمي گفتم ؟رويميديدم كه آن شخص آمده و گفت كجا 
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ان فوت كرده ولي اين  رفيقممم بود الان هم حيات دارد آنحالا آن شخص مع

روم غسل بكنم مي دارم روي؟ گفتمميمم هنوز حيات دارد گفت كجا شخص مع

آخر كسي اين فضا را ؟ بكنيغسل خواهي بروي ميبعد هم بروم فلان جا گفت 

 نگاه كن ببين اين گنجشكها كنار اين خيابان اين گنجشكها دارند چه ؟دكنميرها 

 با بمان تو ! عزتّ زياد، گفتم خداحافظ!! اين فضابرند از اين هوا و ازميلذتي 

كنيم ما رفتيم و خلاصه غسل كرديم ميرويم غسل مياين هوا و فضا حال كن ما 

گردد بعد با هم دوتايي آمديم منزل و ميآمديم ديديم اين تو همان فضا دارد 

چه عد ديگر معلوم شد كه آن بنده خدا ب. از اين جريان سالها گذشتتپيش پدر

 مال آن است آن رفت آن ؟رودميرود اين چه راهي را دارد ميهي را دارد را

د هواي خوب و فضاي ميد آن حقيقت قضيه را فهميمطلب را گرفت آن فه

خوب و اينها به جاي خود ولي بايد ببيني الان براي تو چه تقديري شده و براي 

خود اين هوا خوب اين هوا به جاي ؟استنفس تو چه غذايي آماده شده و تو 

گوييم درست نكرده اين در جاي خود اما در مي درست كرده ما نخدااست و 

 مرحوم . غسل بكني اين معنايش اين استيگويند بايد بروميامروز جمعه وقتي 

به رحمت خدا بود فرمودند يك شخصي از مؤمنين فوت كرده ميپدرمان ايشان 

 براي با همين آقا داشتيمگفت مين بود د بود يا زدانم مرميرفته بود ظاهراً ن

نبود و ايشان راننده جا آن جا براي نگه داشتن ماشين رفتيم  و ميتشييع ايشان 

 ما ، و بيايدماشين را يك جايي بگذاردبود و قرار شد كه اول ما برويم و  بعد هم 

شينهاي آمديم و تشييع كرديم و آمديم تا فاصله زيادي تا اين كه متوفي را سوار ما

خواستند تا ميظاهراً  بردند براي دفن و ما هم برگشتيم منزل  ومخصوص كردند

گشتيم يكميبر توانستند اين مقدار تشييع كردند داشتيم مي نوليورندقم بيا

دفعه ديديم ماشين اينجا است و اين آقا نشسته توي ماشين كتاب دستش است 
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 نه ما نشستيم اينجا مطالعه كنيم ت گف نيامدي چراخواند  سلام عليكمميدارد 

 بود ايشان فرمودند يزانم تفسير ال؟كرد چه بودميهحالا كتابي هم كه مطالع

د مطالعه دارد وآقاجان مطالعه به جاي خود ولي تشييع مؤمنين هم به جاي خ

، قرآن، مال مرحوم علامهيزانمالكند تفسيرميكند بهترين كتاب را دارد مطالعه مي

گويند بيا تشيع مؤمن اين با تفسير مي كه محفوظ ولي اينجاي خود همه به 

زان در اين يك ساعت مي شما اگر دو دور هم تفيسر ال،آيدميناين معني زان ميال

شود ولي اين ميمطالعه بكنيد فقط يك سري محفوظات براي شما حاصل 

شما نشيند اين مهم است كي جان اين معنا بر ميمحفوظات جانش به شما ن

 موقعي كه طبق دستور عمل كنيد دستور الان تشييع مؤمن است كه ؟نشيندمي

زان ميرسد آن وقت اگر بيايي الميملائكه در آن جا حضور دارد و نفحاتش به تو 

تو آن را از خودت محروم كردي اين را . ميفهميرا مطالعه كني يك چيز ديگر 

 مجتهد بايد اين معنا را بداند تا ،لبگويند رسيدن به مطمي اين را ،گويند فهممي

آيد تفسير مي كه به جاي تشييع آنبتواند درست فتوي بدهد صحيح فتوي بدهد 

 چند قدم راه تشييع فقط همينكند مي خيال كندميدارد و مطالعه ميزان را برميال

آمدن و ورزش كردن است حالا يك تسليتي به حضّار افراد مصاب عليه و اينها 

كرده باشد ولي نه آمدن در داشته باشد و يك مسئلة اجتماعي را در اين جا حلّ

 خوب نتيجه ؟شودمي چه ؟گذارد چرا از آن غافليمي يك اثر در قلبتتشييع 

ن ميبيينيم هميني كه داريمميشود هميشود كه عرض كردم اين نتيجه ميهمان 

كند ولي ميزان را مطالعه مي هم تفسير المرد بزرگكنيم آن ميكه داريم مشاهده 

الان موقعنيست زان ميجا به جا كنستعين الان موقع تفسير ال و دعبنَجا به جا كَ

 پيغمبر ،رفت تشييع اصحابشميصلي االله عليه و آلهپيامبر است چرا تشييع

 نه دهم؟كار مستحبي ديگري انجام ميتوانست بنشيند در خانه بگويد مين
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داشت چون همان فيوضات هم به ميرفت و قدمها را هم آهسته آهسته برمي

 هم بود هر د كه فقط پيغمبر مفيض بود نه مفاضرسيد شما خيال نكنيميپيغمبر 

بر هست هم به ما آيد اين صلاتي كه براي پيغمميدو جنبه بود چون از يك جا 

رسد اين مسائل مهم است آن وقت اين شخص با ميرسد و هم به خود او مي

غسل جمعه پول نداري بايد استقراض كني و به براي گويد اگر مياين روحيه 

 از تو سلب ركت و نعمتي كه پشت قضيه است آن چون آن ب؟دست بياوري چرا

روي داروخانه ميكني ميستقراض شوي امي بلند دلت درد بگيرد اگر !!شودمي

رفع الم و تا روي استقراض بكني مي باشد اتخري يا اگر گرسنهميقرص 

غسل جمعه معلوم يت مه ا!؟ميت نداردگرسنگي و جوع بكني غسل جمعه اه

؟نيست

 كه حالا بر فرض ته را بيان بكندخواهد اين نكمي در حج امام عليه السلام 

گويم اين مستحب است در آن ميحالي كه من نبگوييم كه مستحب است در 

گويم اين واجب است ظهور در وجوب ميبنده موارد ديگر داريم مستحب است 

فرمايد چطور در مورد حج ميدارد اگر امام عليه السلام در حج مستحب اين را 

 اگر قرار بر اين است كه آن مصلحت حج استحبابي كه ؟فرمايدميواجب اين را ن

ر ملزمه هست آن با تعب و مشقتّ و با استدانه حاصل بشود چطور مصلحت غي

 وقتي كه اين قضيه روشن شد ؟شودميمصلحت ملزمة در حج با استدانه حاصل ن

 نص بود آن وقت ببينيد بعضي از آنها در وجوبو رواياتي كه ديروز خوانديم 

؟شود چه تفاوتي خواهد كردميآيه قرآن معنايش چه 

 عليه لت اباعبداالله عليه السلام عن رجلٍأس:يات داريم يكي از آن روا

توانيم بگوييم ظهور در مي خوب در اين جا نعم:  قال؟عليه ان يحجأندي

گوييم يحج ميوجوب دارد معناي عليه در اين جا معناي الزام است يك وقتي 
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 درگوييم عليك ان يحج بر تو است اين يعني الزام است اين ظهورمييك وقتي 

.فرمايد كه نعمميلزام است حضرت ا

انّفقال صيرفي الدير جائني سعن محمد بن ابي عمير عن جفينه قال

 استقرض ؟ ما لك لاتحج: عليك السلام و يقول لكأ يقر عليه السلاماباعبداالله

در وجوب اتفاقاً روايت . خوب اين روايت ظهور در وجوب داردو حج اين نص 

عن ابانعن ، قاسم بن محمدالعن فرمايد كهميت و  روايت صدوق اس،روايت

قال ابوعبداالله عليه السلام الحج واجب علي : قالابي عبدااللهبن عبدالرحمن 

؟ درست شدروايت موثق استهمه اينها الرجّل و إن كان عليه دينٌ 

 باز اين مثل  من أصحابناىمحمد بن يعقوب عن عد ديگر روايت روايت

است وقتي كه راوي روايت چند تا ني در حكم چند روايت عن غير واحدٍ يع

 عن عن علي بن الحكمعن احمدبن محمد بن عيسيشوند ميند متعدد وشب

 يا موسي بن جعفر است  يا لت أباالحسن عليه السلامأعتبه قال سبن عبدالملك 

عن الرجل عليه دينٌ امام رضا است چون اين راوي براي هر دو امام بوده 

 ظاهراً امام رضا باشد زيرا نظير اين روايت از امام رضا هم  يحجرض وتقسي

د ميتواند بعد انجام دهد امي اگر  في مالٍ فلا بأسجهان كان له وقال هست 

شود كه يك آبرويي از او ميد ندارد و اين موجب ميگر ااداء دينش لابأس ادارد 

كنيم آن مواردي را كه ميه  از اين جا استفاد. اين را انجام ندهد!ريخته بشود نه

 به اداء هست نه اينكه يدم آن مواردي است كه ا،امام عليه السلام فرموده استقرض

!ان مردمميد است يا اين كه وضعيتش يك وضعيتي است در ميشخص ناا

گويند قرضش را نداده ميبرو خر الان كسي كه دين دارد بگويند آقا حج  آ

ريح و تفگويند اين است الان حج جنبةمياين كه  الان !!بلند شده رفته بگرده
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شود به در چند ماه در بيابان و دربرود گر شخص گردشگري پيدا كرده و لذا ا

 برود يا خودش و آن زمان بود اگر سوار الاغ بشود  مثلگويد كهميكسي به او ن

ته گويند پدرش هم درآمده بدبخت رفمي،گويند كه رفته بگردهميپياده برود ن

 ولي الان نه .ش دعا كنيم كه قرض ما را بدهد عيب ندارد نوش جانشحتما براي

  كربلا توي كله ات بخورد  ، بلند شده رفته سفر كربلاشخصگويند كه ميالان 

 البته الان فرق د ودبگر بلند شده رفته حج گويندميبلند شو بيا قرضت را بده يا 

شود كه در مياوت كرده ولي اين معلوم كرده  تسهيلاتي خوب پيدا شده مسئله تف

تواند بپردازد كار كند ميفرمايند ان كان لو وجه يعني ميآن مواردي كه حضرت 

 اين را به مرور زمان ًتواند بعداميد دارد در اين گونه موارد ايراد ندارد و ميا

.بپردازد

يدفرمامي نتيجه اين است كه آيه شريفه كه  نتيجه اين بحث چه شد؟

 استطاعت به مواردي اطلاق و الله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

كند و حج انجام بدهد اين شود كه شخص حتي دين دارد و بايد استقراض مي

.استنتيجه اين بحث 

 استطاعت شامل است و عام است نسبت به مواردي كه پس بنابراين مسئلة

تواند استقراض كند نسبت ميكه مال ندارد و  نسبت به مواردي ،شخص مال دارد

 دين دارد بايد استقراض كند و انجام هر چندي كه شخص دين دارد و ردبه موا

 به اين .بدهد اين همان معنايي كه از روز اول ما گفتيم كه استطاعت يعني توان

ني تواميتواني برو مي آيه قرآن گفته آقا اگر .كنيمميآييم مشكلش ميراحتي ما 

تواني بروي يا قرض كني بروي يا داري مي يعني پايت چلاغ كه نيست !برو

تواني ميلاًاجدانم علي كل ضامر داري رميبروي يا خر داري يا شتر داري يا ن

ي راكبا تخدم الناس خدمت كني و بروي هر جور را نصفيلاًاج ربروي نصفي را
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فرمايد ميدارد عليه السلامن است كه امام مياستطاعت هم ه!دارياستطاعت كه

ن استطاعت ميفرمايد خوب اين هم همي دارد عليه السلامني كه امام رضاميه

در عبادات كه دهد مياست اين استطاعت يعني رفتن به هر كيفيتي اين نشان 

 نه تنها اينكه حج واجب مشروط !! نداريمديگري ما واجب ،از حجتر مطلق

 امامكيفيتو  به اين نحوه !اطلاقش بيشتر استنيست بلكه اصلا از نماز هم 

بگويد رجل عليه دينٌ ايستقرض و يحج قال نعم به اين كيفيت حضرت بخواهد 

.استاز آن طرف اطلاق افتاده قضيه حج شود ميبيان كند اين معلوم 

توانيم به توسط اين روايات مسئلة استطاعت در حج را كه در مي لذا ما 

تواند با آن كيفيت برود گرچه مسئله استطاعت مي به فردي كه  بدويهجنبة  نظرة

 استطاعت را توسعه بدهيم به توانيم آن جنبةميعادي هست برايش يك مسئلة

تواند استقراض كند و بعد هم به مرور ميمواردي كه شخص فقير است منتهي 

وب به آن خواهد استقراض بكند خمي البته كسي كه .زمان اين قرضش را بپردازد

خواهي ميپول كنم مياستقراض گويد كه من دارم براي حج ميمدينشخص 

نه آقا جان د نگويمي بعضيها هم !گويد خوب بيا بگيرمي مدت دارد آن هم دهيب

نه آقا گفت دهم ولي اگر يكي آمد ميبقيه را ن. دهي بگير پس مييك ماههاگر 

 بيا بگير برو اين موارد مورد نظر دو سال سه سال ديگر هم دادي مسئله اي نيست

شود به اين مواردي كه سعه در اداء وجود ميباشد ان كان له وجه في مال مربوط 

 اين موارد جزء مواردي است . بايد بدهدابتداي بازگشت همان دردارد نه اينكه 

.شودميكه استطاعت در آن جاري 

ا كه در ظاهر حتي  بنابراين به توسط اين روايات ما معناي استطاعت ر

دانستند ما توسط اين روايات آن استطاعت ميبه عنوان توان را مردم و عرف آن 

دهيم حتي به مواردي ميدهيم آن استطاعت در آيه را توسعه ميرا حتي توسعه 
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 لذا دارد سوال .رسدميفهمد حتي فهم عرفي هم به اين حد نميكه عرف هم ن

و بعد هم شود كه كسي كه عليه دينٌميوري چه جقضيه يستقرض يعني كند أمي

فرمايد الحج واجب علي الذي هو مثلاً مقروض ميحضرت ! برود حجبلند شود 

استطاعت شود به طور كلي نه تنها مسئلةميو يجب عليه ان يستقرض پس معلوم 

همان طوري كه فقها فتوي دادند به تحصيل زاد و راحله و مؤونه براي زن و 

تواند مي آن جا محدود نيست بلكه قضيه استطاعت به آن شخصي كه برگشت از

تواند ميگردد به آن شخصي كه پول براي زاد سفر ندارد و مي برود برراجلاً

است گردد به آن كسي كه زادش زاد غير عادي مييخدم الناس و يمشي معهم بر

خبز و ملح گردد به آن كسي كه حتي ميبه عنوان خبز و زيت و خلّ به آن بر

كه قرض گردد و به آن كسي كه در روايات بود بر ميبخواهد بخورد كه آن طور 

گردد به آن ميدارد به آن كسي كه  زاد ندارد ولكن يقدر ان يستقرض به او بر

فرمايد كه ميبه او حضرت  زاد ندارد بلكه قرض دارد و كسي كه نه تنها

.يد بروندگردد تمام اين افراد بامييستقرض به او بر

تواند بايد برود تمام مي نتيجه اين است كه هر كسي به هر وسيله اي كه 

بايد تواند ميكه  اي كسي در يك كلمه به هر وسيلهحصل شد و رفت اين ما

!برود

 گفتيم حالا ولي اشكال گرفتند زديم لاين همان حرفي بود كه ما از او

عليهم  فرمايند و ائمهميات چه آوريم كه اين روايميخوب ما روايات راخيلي 

فرمايند پس معلوم شد كه خيلي هم بي ربط مي در اين مورد چه السلام

.گفتيممين

كه نظر مرحوم گويم يا نگويم  اين طلبتان يك حرف ديگر معلوم نيست ب

 ثابت شد كه حج واجب مطلق آقا اصلا بالاتر از اين بوده حالا تا اينجايش فعلاً
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كان شخص بايد به باي نحوٍبي در احكام به اطلاق حج نيست و است و هيچ واج

برود و منتظر يك مائده من بايد موبق است و ،  اين سفر تركش،اين سفر برود

.نبايد بماندافتد ميالسماء براي يك روزي كه حالا اتفاق 

افراد هستند كه آنها ديوني دارند برفرض حالا مثلا پنج از بسياري : ذميتل

حالا يا كمتر يا بيشتر شودن اين دوره زمانه حدود پنج ميليون حج انجام ميميليو

 يا  استقراض بكند كه دينش را پرداخت كندآيا بايداين ديني كه داردبا توجه به 

دارد؟ خوب اين جا كدام در اولويت قرار ؟حج را انجام دهد

وايات هم ل است بايد استقراض كند و آن را بپردازد رجاگر مع: داستا

 امام رضا عليه السلام هست اين مسئله  ازخوانديم كهداريم كه چند روز پيش مي

رساند ان كان له وجه معنايش اين است يعني وضعيتش موقعيت اجتماعيش را مي

 يك شخصي است كه مثلاًبه يك نحوي است كه خلاصه مورد تهمت قرار نگيرد 

 كه نه آن مدت قرض غير محدد تواند انجام بدهد يك وقتيعادي است و مي

.تواند بپردازد و حج اولويت داردبخواهد مياست هر وقتي كه 

 يعني طلب رضايت از مدين نمايد؟:ذتلمي

بله آنها رضايتشان به اصطلاح بايد كسب بشود و به  اصطلاح : استاد

.موارد قرض و دين استن ميجل نباشد در آن صورت حج هم جزو هعم

كنم خدمتتان كه اگر يك ين جا نكته هست من وقتي عرض مي ادر ببينيد 

تواند برود قرض بكند يعني همين به  بود مياششخصي قرض داشت گرسنه

اصطلاح شبعي كه در اين جا منوط به استقراض است چطور در كنار ساير موارد 

رفع تكليف حتي در بعضي از موارد داريم گيرد به واسطة استقراض قرار مي

به زور دهند اگر قرض به او نميتواند تواند حتي مين براي مريض اگر نميانسا

دانم رد سگي در منزلش دارد نميمي ميحيوان اگر حيوان داردحتي بگيردبرود 
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ميرد واجب است كه برود قرض اي در منزلش دارد و اين حيوان كه دارد ميگربه

. ما داريمكند و بيايد به اين اطعام كند يعني چنين مواردي

 استقراض كند و حيوان را ايد احكام اسلام هم به اين كيفيت هست ب

ن مسئله همينجات بدهد نبايد بگذارد حتي حيوان از بين برود در مورد حج هم 

.طور است و بالاتر از اين است 


